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صدر|بوسـتان های خطـی کـه امـروز در منطقـه یـ� می بینیـد و 
از زیبایی شـان بهـره می بریـد، روزگاری بـه اسـم کال قره خـان 
شناخته می شد و مردم از نازیبایی ها و خطرات آن رن� می بردند.

ک مشـهد  ایـن کال یکـی از مسـیل های �ـرآب و نسـبتا خطرنـا
بـود کـه از غـرب شـهر  تـا شـرق آن  امتداد داشـت. در مسـیر خود 
از محله هـای قدیمـی هم�ـون فلسـطین، دانشـگاه، سـناباد و 
کـوی دک�ـرا عبـور می کـرد و به گفتـه اهالـی، به دلیـل عـرض زیـاد و 
شـی� تنـد، همـواره یکـی از نقـاط بحرانـی در زمـان بارندگی بود.
امـا امـروز چهـره کال قره خـان ت�ی�ر کـرده و سرسـبزی، جای آن 

فضا را گرفته اسـت.
� هـای عمرانـی و سـامان دهی کال هـا توسـ�  بـا اجـرای طر
شـهرداری، بخش هایـی از ایـن مسـیر قدیمـی در محـدوده 
منطقه یـ� بـه بوسـتان های خطـی و ��وسـته تبدیـل شـده 
اسـت؛ فضاهایی کـه نه تنها چهره محلـه را ت�ی�ر داده اند، بلکه 
کنان تبدیل شـده اند. بـه محـل رفت وآمـد، تفریـ� و آرامش سـا

از کال خشـ� تـا ریـه سـبز محله ها○●�
کال قره خـان روزگاری از بـاغ ملک آبـاد آغـاز می شـد، ولـی رفته رفتـه 
بـا گسـترش ساخت وسـازها و معابـر، ابتـدای آن بـه اواسـط خیابـان 
فلسـطین رسـید و ایـن آبرفـت شـهری امـروز از خیابـان فلسـطین تـا 
بولـوار شـهیدصدر امتـداد دارد و نقشـی اساسـی در هدایت آب های 

سـطحی و سـیلاب هسـته ای در جنـوب 
و مرکـز شـهر ایفـا می کنـد.

ی شـهر  یـن مسـیل ها ز مهم تر ن ا ه خـا ل قر کا
مشـهد اسـت کـه حوضـه آبریـز آن 28۶هـزار مترمربـع 

و عـرض بسـترش 2۶متـر اسـت. ایـن کال از خیابـان فلسـطین 
به سمت کلاهدوز و تا خیابان دانشگاه در منطقه یک امتداد دارد.
 ( بـان فلسـطین(مکان فعلـی فروشـگاه شـهرما ز خیا مسـیر آن ا
بـر  آغـاز می شـود و بوسـتان هایی همچـون صفـا و شـیرین را در
می گیـرد. سـ�س بـه بوسـتان بخارایی و کلاهدوز می رسـد و ادامه 
ایـن بوسـتان خطـی در خیابان هـای بابـک، ابونصـر و سـلمان 
امتـداد پیـدا می کنـد و بـه خیابـان قائم(عـ�) و بوسـتان قائـم (عـ�)

می رسـد. در منطقـه یـک، بـا رسـیدن بـه بوسـتان ادب و خیابـان 
8 دانشـگاه بـه پایـان می رسـد و مسـیر آن در شـهرداری منطقـه

ادامـه پیـدا می کنـد.
ایـن بوسـتان ها همگـی بـر بسـتر یـا در امتـداد مسـیر کال احـداث 
شـده اند و همچـون زنجیـره ای سـبز، پیونددهنـده محله هـای 

قدیمـی و جدیـد منطقـه هسـتند.
 احیـای کال قره خـان و تبدیـل آن بـه بوسـتان، عـلاوه بـر زیبایـی 
شـهری، چندیـن مزیت اساسـی برای منطقه داشـته اسـت؛ افزایش 
سـرانه فضـای سـبز، مدیریـت رواناب هـا، افزایـش سـرزندگی محلـه 

و ایجـاد فضایـی بـرای تفریـح خانوادگـی.

از غوطه در آب تا بوستان های خانوادگی○●�
ز شـنا  )، ا عـ� ) ئم ن قا بـا یمـی خیا ن قد کنا ز سـا ، ا هفـر محسـن ما
در ایـن کال، خاطـره دارد و می گویـد: تابسـتان ها در مسـیر کال 
هرجـا عمـق کمتـری داشـت، بـا سـن� مسـیر آب را می بسـتیم و در 
حوضـی کـه ایجـاد می شـد، غوطـه می خوردیـم. به مـرور کـه شـهر 
بزرگ تـر و ساخت وسـازها بیشـتر شـد، بـا مشـکلاتی کـه کال بـرای 
شـهر ایجـاد کـرده بـود، روی آن را بسـتند و داخلـش را لای روبـی 

کردند.
او ادامـه می دهـد: بـا ساخت وسـازهایی کـه انجـام شـد و از بیـن 
رفتـن باغ هـا، محـدوده احمدآبـاد دیگـر فضایـی بـرای بوسـتان و 
تفریح شهروندان نداشت؛ برای همین شهرداری از اوایل دهه80
کـی کال را تبدیـل بـه بوسـتان کـرد. سـال ها ایـن کال  مسـیرهای خا
لا هـر روز خانواده هـا  محـل تجمـع زبالـه و حیوانـات بـود، امـا حـا
بـرای ورزش و بـازی بچه هـا بـه بوسـتان هایی می آیند که در مسـیر 

ایـن کال قدیمـی احـداث شـده اسـت.

حسـین‌برادران‌فر| خاطـرات زندگـی اش را کـه مـرور می کنـد در هر 
دوره حوادثـی اتفـاق افتـاده کـه او را پخته تـر و با ت�ربه تـر کـرده 
است. در مرور همه این سال ها دوسال دوران خدمت سربازی 
هرچند برایش او سـخت بودولی از او ی� مرد سـاخت. م�تبی 
کن محلـه قـدس، خاطـره ای  حسـن زاده، فعـال فرهنگـی سـا

جالـ� از ایـن دوره را برایمـان تعریـف می کند.

انتخابی درسـت در مسـیر مقاوم شدن ○●�
مجتبـی حسـن زاده بیـن سـال های 137۶ تـا 1379 دوران خدمـت 
سـربازی خـود را در ارتـش گ�رانـد.  شـروع خدمتـش مصـادف با فوت 
گهانـی پـدرش بود. او در این بـاره می گوید: در آن زمان در وضعیت  نا
روحـی بسـیار نامناسـبی بـه سـر می بـردم. برخـی از بسـتگان بـا اعـزام 

مـن بـه خدمت سـربازی در آن شـرایط مخالـف بودند.
مجتبـی کـه در نوجوانـی بارهـا شـنیده بـود سـربازی از انسـان مـرد 
می سـازد، بـا جمع کـردن لباس هایـش و بـدون خداحافظـی از مـادر 
و خانـواده، راهـی پـادگان شـد. او سـال ها بعـد بـه ایـن بـاور رسـید کـه 

گر به سربازی  انتخابش درسـت بوده اسـت. او تعریف می کند: ا
نمی رفتم، هرگز توانایی مقابله با ناملایمات و سختی های 

زندگـی را پیـدا نمی کـردم.

حاضـر بودیم آجر بخوریم○●�
از نظـر ایـن سـرباز قدیمـی، سـخت ترین دوران 

خدمـت، همـان دوره آموزشـی در پـادگان 04
بیرجنـد بود؛ پادگانـی در دل کویر با روزهای 

گـرم و شـب های سـرد استخوان سـوز. امـا مشـکل اصلـی، گرمـای روز 
و سـرمای شـب نبـود، بلکـه غـ�ای بدمـزه پـادگان بـود. غ�ایـی کـه 
بـه قـول مجتبـی حسـن زاده «آب زی�ـو» بود، امـا چاره ای جـز خوردن 
آن نداشـت؛ چـون بـرای تحمـل تمرینـات طاقت فرسـای آموزشـی،

بایـد نیـرو می گرفـت.
او می گویـد: وقتـی پـس از سـاعت ها پیـاده روی بـا کوله پشـتی در 
کی و سـنگلاخ به پادگان برمی گشـتیم، آن قدر گرسـنه  زمین های خا
بودیـم کـه حاضـر بودیـم آجـر هـم بخوریـم. تـازه آنجـا بـود کـه قـدر 

غ�اهـای خوشـمزه و ل�یـ� مـادرم را دانسـتم.
وی در ادامـه می افزایـد: بـه خاطـر هیـکل درشـتی کـه داشـتم، زودتـر 

از بقیـه گرسـنه می شـدم. به همیـن دلیل بیشـتر از دیگران گرسـنگی 
کشـیدم و ایـن دوره برایم سـخت تر گ�شـت.

بندآمدن زبان سـرگروهبان ○●�
خاطـره جالبـی کـه آقامجتبـی تعریـف می کنـد، مربـوط بـه همـان 
دوران آموزشـی در پادگان بیرجند اسـت. او می گوید: دوره سـه ماهه 
آموزشـی، بـدون مرخصـی و ملاقات بـود و حتی اجازه رفتن به شـهر را 
هم نداشتیم. این شرایط باع� شده بود روحیه بچه ها خراب شود.
وی در ادامه خاطره خود را این گونه بازگو می کند: یک شب تصمیم 
گرفتـم بـرای تغییـر روحیـه بچه هـا و ایجـاد کمـی شـادی، ایـده ای 
اجـرا کنـم. ملافـه ای روی سـرم کشـیدم و بیـن بچه ها رفتم. در مسـیر 
گهان به سرگروهبان کشیک برخوردم. او که به شجاعت  پادگان، نا
و دلیری معروف بود، با دیدن من، زبانش بند آمد و به طرف دفترش 

فـرار کرد. مـن هم بلافاصله متواری شـدم.
صبــح روز بعــد، در مراســم صبحــگاه، ســرگروهبان ماجــرای شــب 
«دیشــب بــا  قبــل را بــرای همــه تعریــف کــرده و ادامــه داده بــود:
موجــودی بــزرگ، هیکلــی و ســفید شــبیه جــن روبــه رو شــدم. از 
امشــب بایــد تعــداد نگهبانــان را دوبرابــر کنیــم.» حســن زاده 
ــه  ــن انداخت ــرش را پایی ــود، س ــر ب ــرا باخب ــل ماج ــه از اص ک

بــود و بی صــدا می خندیــد.
چنـد روز بعد، او به دفتر سـرگروهبان رفـت و حقیقت 
ماجـرا را برایـش تعریـف کـرد. سـرگروهبان هـم از 
طـه  م محو ر تمـا و ر د و بـا ، د نیـت ت عصبا شـد
دنبالـش کـرد تـا او را تنبیـه کنـد، امـا موفـق نشـد.
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بوستان های خ�� امروز م��قه یک، خاطره ای از کال �رآب
ک م�هد را در دل خود دارند  و خ�رنا
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